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 ਘگا ৽ ریห ଘ رایඥمانی ࢁ৷ا  
 .    شناخت همسو نيستند ي واژهبا ن يماي اكلمه

 وانرـپي داهبوـگدر آتن ـنسي دااـست كه به جاني داناه از مدآبري هاارپند :نيماا
 فرينشِآنند انميتو، ندا آوردهن يمااسست  هايياركه به پندن، ناآ. شونديـمجايگزين 

 .ندهستي را در تنگنايِ نگرشِ خود بياب
 بهن ناروي آين از ا. ندرنگااناچيز مين نسارا، در انديشه ان اتود و خروي نيروان، پير
وان پير. نباشندر شرمساد خود خر هيكوتااز ند تا آورمين يماه افريبندده و سااري پند

. ندزيساـمن اـنماي نوـگد را، واژوـخي ماندگيـپسا، تقوو هد ي زجامهنِ با پوشيد
ب تازبا ن،اـيماي ارـيكسرتا، در يـنديشراكوو  آوري ناـگمن، از اگوـگون يهاهعقيد

 .    مييابند
 نهاآ. اردندرا گاهي آبا رد برخوبِ تا، ندا هشدا پذيرهاي را عقيد، گاهيآنا، از كهوان پير

ه ـب. دـيكننـيابي مارزنديشي ابا كژن، يماا سراي تاريك، در همرا فرهنگي ي هاارزش
 يتنگناوراي نند انميتو، ندرگرفتان يماي ابندهادر ماني كه زتا وان، پير، يگردباني ز

 درايي ـندا هييرـشه ـست كارهاي اسنگونِ نها بساهي آعقيد. بنگرندد خوهي عقيد
 .   دميخته نميشوآن آ رِساختا
. زديساـفته مـشوان را آسنگينِ پيرابِ خوو سست ميكند ن را يماي ابندهاورزي شك

، ندا هشد اييـبينيي اـجويو گسسته ن يمااز اكه ن نا، آورزانشكشِ نگري نمادر دور
ري ناهنجا و تيـسس ازنها ي آهعقيدم، ين هنگادر ا. ميشوندن شناخت نمايانِ گارستا
 .    ميشكافدن را يماي اهازمرك، ندك اند، انهاي آنديشهد و ايزرميو فر
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 هـنآزاداد ـننايتوـمن، يمااز اهايي از رتنها پس ژي، يدئولوايا هر ه هر عقيدوانِ پير
ه ـبد وـخي هـنديشد و ارـنند با خاتا بتو، ندزبيامون را سنجيددن و مون، آزنديشيدا

 .    نددازهستي بپري هاهپديدي سيربرو شناخت 
ده كراوش رـتهاي آزاد دـهنويا پژه جويندد خراز ست كه اي انديشهي ايافتهها: شناخت

و ش ـندا. تـساهستي ي هاراز شكافتنِن در جويندگاي هنماراشناخت . ستا
 كِـبه كمن نساه ايدگاد. ندا هييدروشناخت ي مينهزندگي بر وكان از نساي اگاهيهاآ

 .    ستايافته ش گستري و شناخت بلندنِ پلكا
 هـا بـت، دـيجويـيكيها مرتاي فا، در ژرباشده مدآشناخت بر ي دهپراز كه ، نگرشي
 هـه كـنايكرـت بـيساپهنه، جويندگي ، در راهشناخت. كندرد نش برخوي داهسته

 .   دميشون گرگوه، دشدده موآزنشِ ن و داجهاد با فرشكروش همد، پيوسته
 دهلواز آسخن ، نيسته يندواژهي روسنگين با يك ي سنجشِ يك كلمهاز سخن تنها 

كه  ستوري اپهناي ژرف و بينينجهادنِ كرش موافراز سخن . ستايك فرهنگ نِ شد
 .    ستده ابون جهان در نديشيدارِ شنگز و روپيشتا

 ، دراـنهآكه د ميشوره شاهاي، اشدش موايا فرش خاموي هاارهبه شرر، ين جستاا در
 .   ندا هشدده لون آيمااهرِ زبه ب و ني سركودابه سنگ نام، سلااشريعت 

ا ـي پـنديشراكوو ني دااـندر دود تنها ن يماا: ستاچنين ه، ين سنجش كوتااند يآبر
 انوـين نمونه ميتدر ا. ستابينايي و نايي ي داهگشاو راشنگر روشناخت و  برجاست

با  ده داران رابري ني پسماندگيهاايرنِ اشدگاب سركو، هللاحاكميتِ ، در يد كه چگونهد
 .   ندانگاشتهابر ابرن گاآزادگوهرِ فرهنگ 

 ه رادـبتكو ه ـا كعبـيت را اـباخرو جد ـمسد، خوه يدگان در دفارعااز برخي ، ين كها
 نِ ژرفست نه نشاافانه رعايي يه نگرو رونديشي اكژنِ ين نشا، انداشتهاپند "يكي"
 .    نهامنددخري نديشيا
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 حاكمن مادبينش مرو مين زبر سري، ستيزن نساو اهزني ، از راه راتنهام سلااشريعت 
 ،راريعت ـشم اـحكي ااـخشونتهري، فريبكااران، از راه نكه شريعتمدآ وست ه انشد
  .    ندا دادهن نشام نر، مهربانيي هاگبر، در زربه سخنن نياايراي ابر
ا ـميليونهنِ با خوه و شدان وارد يرابه ن، ندگادارِ دربه كران، گردبا خشمِ جهام سلاا
 ايذيرـپ، تيـسو درتي ـسراه ـبن، نياايرا. سته انددوايشه رمين زين سردر اني ايرا
 ورآ مرـشو ين ـننگن نياايرابينش در الله ي ايژگيهاا ِوير، زندا دهنبو انآور مخشم احكا
 .    ندا دهبو
 را القيـنستند خاچگونه ميتو، ندا هيددمييندگي را در زايشِ هستي اكه پيدن، نياايرا

اي بر زيوـهتـكيني و از بيمهراز خالقي كه . يدزانه ميه و شده ييدزانه او بپذيرند كه 
ر تاـكشس و رـتي ايهـس درا ـه تنهـي كـلها ،تـسااخته ـمخلوقش جهنم س

 هـبرا نها و آند داميد عبدِ خورا خالقي كه مخلوقش ، حاكميت مييابدن نديشااگرد
 .    ردميگماان يگررِ دكشتاو  دزدي

 د،وـيشـمن  ماداـتاني شـجانساو از كه ، اللهن ااــبس، يياپذيرفتنِ خدن، نياايراي ابر
 .   ستده اگين بوـنن
 بينشدر ست كه انسته اهرگز نميتو، آزاري نجاي گيهايژوبا ، هللاست كه اشن رو
ن ـتاري وـه  خـب، نـخشنِ اـمدر  نامرـبابرن، در اـنيايراهرچند كه ، بگنجدن نياايرا

 ناـنيايرابر ان گردست كه جهااسنگيني ي هارفشانِ فگندگي نشااين سرا. ندا دهسپر
 دارِرـكم و اـحكي ااـهتيـشن، زاـنيايرانيست كه نِ آن ين نشاالي و. ندا دهكر وارد

 .    پذيرفته باشندران را، ستمكا
 ريعتـشي ماندگيـپسو الله ام ـخشاز ين كه اميد ابه اري، با كژپندن تا كنون نياايرا
 نمايگاوبه شريعت فرد را خون بينشِ نياكاو نش ي داهاارزشپيوسته ، بكاهندم سلاا

 يماندگيـپسو الله انت وـخش، از ين بخشندگيهااكه ، يغدريغا در. ندا دهكرپيشكش 
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ريعت ـر شـهزه  ـهم بان را يرافرهنگ ي ها، ارزشينابر ون فز، اندانكاستهم او حكاا
 .    نداساختهده لوآ

، تـساه ـفريفتم لاـسآب ابه پذيرفتن گندن را نياايرس، اتراز بيشتر ، چه كه آن
 ،تيزـسناـنسا آورانِِ خشم .تـسا دهوـني بايري اباختهدخوانِ شنفكري روگاهيآاـن

 ياـهارزشا ـنهآلي و. نداتهـگرف، وـخهندانِ درگردبا شمشيرِ جهاان را، يرامين زسر
 راا ـنهي آتهـهسه و يددزدبيگانهپرست نِ ختگاوفردبه كمكِ خوان را، رـيافرهنگ 
به  دـنناند كه بتواشتهاندش آن را خليفه به تنهايي هونِ نااحكمر. ندا دهكرزا ناو خشك 

 .    پيببرنده يندروين فرهنگِ اگوهر 
 ي اويژگيهاوكه را، الله اند حاكميت انستهاسلامي تواخلافت انِ گردجها: نمونهاي بر

. ندود آورفران يردم ابر مرن، مهرباه و ندِ بخشنداوخدي پوسته، در ستامكر  وغضب 
 يگانهبخشندگي بو مهرباني  ي هشيربا  زده اسلام انِشنفكردم و روبيشترين مرن كنوا

نگ ـهمس) يمـحن و راـحمريعني (  دهدارانبرمِ با كلارا ها ارزشين و اهستند 
 .    نداريپندـم
 ن،اـنيايراه ـيم كـيبينـم. تـساي ـنديشراكوو ني دااـني تيزـگسـفرهن ي زدهبا

 رياـي بسـنايرابينش در كه را، يي نِ داروگياهاي يژگيهاده، وسلامزا خوردگانِ فريب
د، خو ياـهرياـبيمن مااي دربر، نيدانادابِ گرو در  ندا دهكرش موافر ،ستده اجمند بوار

 .   ندا آوردهن يماده امرل سا ارهز كشانِ آدم دويبه جا، شناختي به جا
گ ـپيوسته به گوهر فرهنم، سلااينه ساختنِ شريعت دنهااي بر، مايهوفر ورانِآ خشم

 اـهي آن ارزشتهـپوس ا درد روـخدارِ  رـكي شتيهازنند اند كه بتواشتهز دانياان يرا
 ست كهده اند بوروين ابر راه، ين ان، در اگرديگرِ جهاي دهاوزيپيراز . جايگزين كنند

 ياـهان، واژهيرافرهنگ ي به گنجيهد ستبر، از راه دنيايرنِ اگادسلامزاه انها به همرآ
     .ندانگاشتهد بيابانگرنِ شترباناي همسنگِ كلمههاو جايگزين رداري را كشونِ ساما
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 دزدي و هـن همـياز اپس ، سلامياخلافت ، كهد، ببرن ند گماانميتوي منددهيچ خر
 يولاـن هيـيي اتيـهسا يرز. ستاستيز ان در يراكمتر با گوهر فرهنگ زي، سودخر
 ست كهه امدآنمايه براگرژرف و بينشي از ني ايرواژهي اهر . يستدارشت كرم در زشو

 .   نميگنجدز حجاي هاقبيلهرِ گفتادر هرگز آن واژه گوهرِ 
 هـته بـپيوس، هستنده چيران يرر اكشودم و بر مرل، سا ارهزاز كه بيش م، سلان الياوا

 وايگي ـموفرد وـجوا ـب. نداختهداپران يراگوهر فرهنگ دنِ كرده لوو آساختن د نابو
 يني اهاه ارزششكوو خشش اره از درنها همو، آستن الياواين اسرشت در پستي كه 

 .    ندا دهبوشگفت  درفرهنگ 
 وا ـتيهـشزا ـبرا ا ـهواژهين ، درونِ انيايرن اباختگادبه كمك خو، نهاروي آين ا از

مِ كا بهي را ستيزدهرِ خو، زنيايراي اپيالهدر  تا ندا دهكرپر م سلااشريعت  هاي ماندگي پس
 .    بريزندان يردمِ امر
. دـنا هدـندابرگرخو هدـنران درـگدجها يسمهاابه ن اـنيايرارزشِ ارـپي ا نامهاـنهآ
. دـنااختهـسن اـپنهان يرن ايااخدي نامهارا در الله ك اخشمناي يماـس يـلو

ر شرمساد خوي نيدانااري و خواز ين كه اي ابر، زدگي اسلام ، ازنيايران اـباختگدخو
 .   نداتلخ ساخته، هرِ شريعتزبه را، ني ايري اهاواژهشهدِ شيرين ، پي دري ـپ، نباشند

ام دـكدر : نميپرسند، ندارعالم ميپنداو را كه ي، فقيهاز يا د خواز  زدگان اسلام اچر
 ؟    سته امدر آگاورديا پرا خدم بر با ناامفهومي بر، هللاسمِ ي ابه جاآن قراز بخشي 

 يـيعن،  دـهي بدهاگو "هللالا اله ا لا"به ر نه چندين باروزاني كه بايد ايرن امسلماا چر
 رشاـگفتو در د  ـالله پرهيز ميكناسم دن ابراز  "هللاي به جز لهانيست  "      : كهد بپذير

 .    ميكندد يا، هللاز انه ، "اخد"از پيوسته 
يا  هگاي دادمايهدرون ماني با زسان از نشا، كجاو در كي م، سلار ايخِ خونبارسر تااسر در
 نـيمِ ااـن، لاميـسات ـخلاف، در تيزـگسـفرهندانِ كه نابخر؛ ستده ابوا سرداد
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 هگارتاـه كشـكرا، الله ي ايعني محكمه. نداساختهده لوآشريعت آب هرزبه را  هاهپديد
 .   ندا هنداخوه گا، دادستن انساا
 از پسب، مين عرزسردر . ستانگ گرفته ي رخونريزو هزني ب از راعران گرديخ جهارتا
 نـيا دبنيا، از نكشيدگروري، لاي، دهنرمندي، نديشمندي، انشمندداهيچ م، سلاا

 و "تدقاـص"از ا ـيد، از راه دزدي اـجهزورِ ا ـبن مادين مرا. سته ايامدبرن، شريعت
 .    ندايستهن، زفريبِ مسلماناو يي اگداز يعني ، "وراتنذ"
 اـنه، آينكا. ندا دهنبوردار برخوان يگرديي دارابه  درازي دست به جزي هيچ هنراز نها آ

ان افرـرِ كـهنو نش دابا  ونفت ل پواز كه ي، بلندي هانبا ساختماد را پسماندگي خو
  .ميپوشانند، ندا هشدساخته 

 ،دترـا بـد  يـننزميدن گرن را نساانها آنها همين بس كه ي آمايگيوفرو پسماندگي 
 وانِرـپياي بر. ميكنندران سنگبا، مانيدبا شا، او را ميبندندرا نساني ي اپاو ست د

به و بچرخند ه ياسنگ سدور مكه به در ست كه اهنگامي ن مازبالاترين ، محمد
 .    ندا هناميد "عيد"هم ي را نها خونريزآست كه اني داهي ناز. نددازكشي بپررجانو

ت به ـسدهم رس فاخليجم نانِ يداي دزدمند برنِ آزاهزنراين اپس شگفتي نيست كه 
 .   ندا هشدر كا

ر ـهنو ش ـنداا ـر بـند كه كمتارنها گناهي ندا آيرز. پسماندگي بر عربها ننگي نيست
ن اـجن، ماديي مرن و دارابه جارازي ستدي، دغونددزدي، درولي و. نداشتهرد دابرخو
 .    ستاننگِ بشريت رآزاري جانوو  آزادي
 انميتور نگاي زرهانبا ساختما. خريدان را كافر دستاوردهايان، نفت ميتول با پو
 بهن را هاجانِ مندان زورنفت ميتول پو با. دكرن پنهاد را خويي بيهنرو نشي دابي

 مينزرـسو در شد ار سون شاوبر ميهنفران ميتول خت پودابا پر. درآوردگماشتگي 
ل با پوان آن را نميتوو يد زور دزدبه ان نميتورا لي فرهنگ و. دكرز تاو تاخت ن گاآزاد
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ه  و در دـمآبران دـمندنش خرـبياز ه ـست كاي انديشها واشفرهنگ ترا يرز. خريد
ان منددخرآن نها آست كه ه اميخته شدآمي دمري كيستي وي تـهسن در اـمدرازاي ز

 .    ندا وردهپره و ييدرا زا
د در رـخي هـيش، ردـننزميدن گرن را نديشااگر، داللهي امانيدشااي بر، مي كهدمر
كه  دـنا آوردهن يماهاي ابه عقيددي نابخرس و از تراز نها آ. سته انها خشكيدد آگاهبوآ

 .    سته اييدروبر خشونت 
  ناهيد   دو آمر
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